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   عامههاي چيستاندر » نماز«فريضه بازنمايي 

1شميها  سيد عليرضا  

 چكيده

ي مـشترك و متفـاوتي وجـود دارد؛    هـا  در فرهنگ مـردم هـر قـوم و ملتـي ويژگـي           
هـاي   هـا در شـمار گونـه    چيـستان  . از عناصر مشترك هر قـوم و ملتـي اسـت        ها  چيستان

آورنـد و   آفرينش ادبي ذهن آدميزادگان هستند كه بخشي از فرهنگ عامه را به وجود مي            
در ميان مردم مسلمان ما، نماز كه از اركان دين          . كنند  ياز آنها به ادبيات شفاهي هم ياد م       

 اسـت ي در اين خـصوص      هاي  چيستاناي براي طرح     دستمايهآيد؛ موضوع و     ميشمار  ه  ب
 قـرار   هـا   كه با توجه به كاركرد آموزشي و فراغتي آن، مورد توجـه نوباوگـان وخـانواده               

  .ل يافته استهاي متمادي سينه به سينه و نسل به نسل انتقا داشته و سال
  

  ي يوميه، نماز ميت، معماها چيستان، نماز، وقت نماز، ركعت، نماز: ها واژهكليد
  

  

                                                      
  400hashemi@gmail.comفولكلور دانشگاه ملي تاجيكستان دانشجوي دكتري . 1
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  مقدمه

ها سينه بـه     ها و نسل    باشد كه طي سال     ها بخشي از ميراث نيك گذشتگان مي        چيستان
اخذ شده اسـت و معنـي   » چيست آن«از عبارت   » چيستان«اصطلاح   .اند  سينه انتقال يافته  

. باشـد   هـاي گونـاگون اشـيا و حـوادث زنـدگي مـي              مجازي علامت و نشانه   آن تصوير   
هاي آفرينش ادبـي ذهـن آدميزادگـان،     ها در شمار گونه چيستان) 36: 1372 زاده،  صوفي(

كـه بخـشي از     ) 20: 1379،اهوازي  امام(المثل هستند     مانند اسطوره، افسانه، قصه و ضرب     
ايـن  . كننـد  به ادبيـات شـفاهي نيـز يـاد مـي     آورند و از آنها  وجود ميه  فرهنگ عامه را ب   

آنهـا در   شـد و  ترين لحظات مردم را شامل مي     مشغولي و شيرين   ها روزگاري دل    چيستان
پرداختنـد و   مـي ها بـه طـرح چيـستان     ها و سرگرمي  ها و در كنار برخي بازي       نشيني  شب

 بـه    و به لطف حلاوت شيريني جملات نظم و نثـر          ساختند  ميها خود را مشغول       ساعت
  )71-72: 1386 هاشمي،(. شدند ميهايش آشنا  و راز هستي و چيستي رمز

چيستان مانند چراغي است كه در دل تاريكي از طرف مـرد كهنـسال بـه خردسـالي                  
 در اين فراينـد، هـر     . ها است  اين تشبيه در واقع نماد تبادل تجربه بين نسل        . شود  داده مي 

شـايد بتـوان گفـت    . نش و بصيرت هـستند  دايدو طرف درگير اين بازي، در حال ارتقا 
ها امكان تجربه كردن اسرار پر رمز         دهند تا اين نسل     ها را به هم پيوند مي       ها نسل   چيستان

 بـراي  هـا  چيـستان   از ايـن رو    )153: 1387 اسـتفانوا، (. و راز نمونه نخستين را پيدا كنند      
يش هـا   راز هستي و چيستي    آشنايي با رمز و      ها  و براي بزرگتر   مي  اي تعلي  نوباوگان آموزه 

 ـ  نيز چيستانها خانه هاي درس و مشق از جمله مكتب ؛ چرا كه در محيط   بود عنـوان  ه ها ب
 به فراخور حال خـود از       آموزانوزش غيرمستقيم كاربرد داشت و نو     و آم  مي  نوعي سرگر 
  .شدند مي با آن سرگرم ها دار طريق مكتب

از در موضـوعات مختلـف، نـشان        ها در ادبيات شفاهي و حجم آنها         بررسي چيستان 
هـا حتـي در      طـوري كـه برخـي از ايـن چيـستان          ه  ؛ ب غناي فرهنگ مردم كشورمان دارد    

موضوعات ديني نيز موضوعيت يافته و پاسخ آنها يكي از مفاهيم حوزه ديـن يـا اعمـال             
هاي   چيستاناز جمله موضوعاتي است كه با كنكاش در         » نماز«. گردد ميعبادي را شامل    

 بـه   توان مواردي را يافت كه مضمون جمله يا ابيات چيـستان مـستقيماً             مي دمفرهنگ مر 
دلالـت  » نمـاز  « بـه واژه   و پاسـخ چيـستان نيـز مـستقيماً         فريضه عبادي نماز اشاره دارد    

  .كند مي
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را » نمـاز «ي مربـوط بـه    هـا  بايد اشاره نمود، آنچه زيبايي و دلنـشين بـودن چيـستان           
هـا    ال چيـستان  استفاده از صنايع بديع ادبي در سـؤ       رات و    استعا ،؛ تعابير كند  ميدوچندان  
» نمـاز «مخاطب از پس ايـن جمـلات و ابيـات شـيرين، در نهايـت بـه پاسـخ                است كه   

  .رسد مي
باشد كـه ايـن    شود؛ مي، پرداخته با موضوع نمازي هاي چيستاندر اين جستار به طرح    

هـايي   چيـستان خـصوص   ها، ب  چيستان تر در  اي گردد براي جستجوي عميق     مقدمهمطلب  
  . كه زماني ميان مردم روستايي و شهري رايج بوده استبا مضامين ديني

» نمـاز  « بيانگر عمل عبـادي ،ي خاصها  ال آن با تعابير و استعاره     هايي كه سؤ    چيستان
  :اند شرحباشد به اين  ميبه عنوان پاسخ 

   تشبيه به اتاق و ساختمان-الف
اي ديگـر   ز و اج ـ  ها  ده دين است و در هر بنا، اتاق       و نگهدارن » ستون« از آنجا كه نماز   

 به مانند اجـزاي     نمازهاي يوميه  ها  شود؛ در چيستان   مياستوار  ها    ساختمان بر روي ستون   
  : اين چيستان از درگز خراسان اند؛ مانند  تشبيه شدهساختمان بر روي ستون بنا،

  چهار باغ و چهار طاق و هفت ايوان بر سر است«
   1» اين دو در دارد كه از در بهشت بهتر است                                               

  ) 1370  درگز،كري،(
  :دهد ميال چيستان را تشكيل ؤدر ايذه خوزستان نيز اين بيت س

   چهار طاق، چهار باغ، هفت ايوان، دو در است«
  »خبر است ا بيي نداند، از خدهر كس اين معن                                              

  )1377، ايذه، نوروزي(
كيد بر نماز صبح بيان     أ با ت  ،ي يوميه ها  ي نماز ها   ركعت ها،  پيداست كه در اين چيستان    

  . شود مي
   تشبيه به گوهر-ب

ايـن  . درخـشد  مـي در ميان اعمال ديني يك مسلمان، فريضه نماز همچـون گـوهري          

                                                      
ثبـاتي، تربـت   (يا از هر دري بلنـدتر اسـت   ) 1366زاده، دامغان،  عبداالله(يا دو در كه از هر دري محكم تر است         .1

 )1375، حيدريه



  88 بهار 16شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 24

 

بـراي نمونـه   . است» نماز«ان كه پاسخ آن همانا ال چيستاي است براي سؤ تشبيه دستمايه 
گشتم، لـذت   ميدر بيابونا «: شود ميي يوميه بيان   ها  در سبزوار اين چيستان در مورد نماز      

 ».چار را بردم، چار دانه گوهر يافتم، چار ديگر يافتم، هفت بـرادر بـا دو خـواهر يـافتم                   
گشتم چهـار    ميدر بياباني   «: شود مي يا در اصفهان گفته      )1362  سبزوار، سيد معصومي، (

گوهر يافتم، لذت چهار ديدم و چهار ديگر يافتم، مطبخي ديدم بي آب و آتش، در ميان                 
  )1366  اصفهان،كريمي،(  ».هفت خواهر دو برادر يافتم

چهار گوهر نخست چهار ركعت نماز ظهر است و چهار گـوهر ديگـر نمـاز عـصر؛                 
  .ز مغرب و عشا و صبح هستندي نماها هفت برادر و دو خواهر نيز ركعت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تمثيل آفتاب و سايه -پ

بـه كـار بـرده شـده،      با مضمون نمـاز      هاي  چيستانمضمون آفتاب و سايه كه در اين        
 ي يوميـه در هـا  ي نمـاز هـا   و اوقات شرعي نماز است و اينكه ركعتگوياي روز و شب   

  . هنگام شب يا روز با يكديگر متفاوت هستند
 در هفـده يـه اتـاقي    «:جهرم فارس بدين عبارت اسـت  چيستاني ازدر اين خصوص    
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 زاده، ؤمنم ـ( »اي چه هـه؟   . شه، نهُ تاش رو سايه     ميداره، هشت تا درش رو به آفتو واز         
الي دانه تـي همـسايه      عجب ح «:  مشابه اين چيستان در گيلان چنين است       )1360جهرم،  

ر سيرجان نيز اين چيستان اينگونه      د) 1377 ،گيلاناميري،  ( » نهُ در سايه؟   هشت در افتو،  
ن تو آفتابند و نهُ تاي آن تـو   تاي آ  هشت تا شاخه داره،     هفدهدرختي دارم   «: شود ميبيان  
سـوزند و همچنـين      مـي يي كـه تـو آفتـاب هـستند بـه سـايه برسـند،                ها  ؛ اگرشاخه سايه

 )1375،  نسـيرجا نژاد،   ايران(» .سوزند مييي كه تو سايه هستند به آفتاب برسند،         ها  شاخه
 هشت ركعت نمازهاي ظهر و عصر است و نهُ       ، هشت درِ رو به آفتاب     ها  در اين چيستان  

  . هاي نمازهاي يوميه هستند درِ رو به سايه بقيه ركعت
   تمثيل درخت-ت

ها به كار گرفته شده اسـت،        تمثيل آفتاب و سايه با استفاده از درخت نيز در چيستان          
ي است كه هفده شاخه دارد؛ هشت تـاي آن در آفتـاب             كدام درخت «: گويند ميبراي مثال   

.  و ميـوه آن در بهـشت اسـت         )1370  همـدان،  ابهريـان، ( »و نهُ تاي آن در سايه اسـت؟       
از تمثيـل   د   همچنين در اين چيستان كـه در تاكـستان رواج دار           )1366 ايماني، اصفهان، (

بيـست و   م درخت   در باغ ايمان كدا   «:  است كردهدرخت براي بيان شكيات نماز استفاده       
 و ه آن ناقابل اسـت  شش شاخه هشت شاخه آن فاسد است؛ ميوه شاخه است كه ميو   سه

  )1367 تاكستان، طاهري،(  »؟ آن توجهي قائل استه نهُ شاخهبه ميو
 و سـي روز آن بـر درخـت منطبـق            تشبيه سال، چهـار فـصل، دوازده مـاه         گاهي نيز 

 در مينـاب  استخراج گرديده است؛ مثلاً گرديده و چيستاني كه پاسخ آن نماز است از آن           
  :چنين چيستاني با اين ابيات وجود دارد

  ده و دو شاخه دارد هر كه ديده                          ريدهـق آفـعجايب صنعتي ح
  ريدهـاي پنج آف هـــر دانـر هـس                           ده و دو شاخه دارد همه دانه

  )1370،مينابپور،  حسين(
  .كه در اين چيستان منظور از پنج آفريده، پنج وقت نماز است
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   تعبير عددي-ث

نقـش  » نمـاز «ي در خـصوص     هـا   نيز در شكل دادن به بعضي چيستان       بازي با اعداد  
   :داشته است

 ايم با هشت و شش و سه در سخن آمده              ايم  مـــا پنـج عدديم ز نهُ وطن آمده

 ايم ـدهآم منـي به اين چــر گلـــاز به                    به ما دشمنحق به ما دوست، خلق

   )1366 ميناب، حيدري،( 
ست و هـشت و شـش و        ها   ركعت نماز  چهار و   سه،  دودر اينجا مقصود از نهُ وطن،       

 ركعت نمازهـاي يوميـه اسـت؛        هفدهسه،  
گلي هم كه در بيت آخر به آن اشاره شده،   

ايـن چنــين  در اصــفهان نيـز  . نمـاز اسـت  
 پـانزده اين چه پنجي است كه      « :گويند مي

ــيم  ــسر كن ــا ازش ك ــاقي  ،ت ــت ب  دو ركع
 يا ايـن    )1367 اصفهان،   گلبان،( »؟ماند مي

ملا لب لعل تو قنـده،       چنه چنه، « :چيستان
هـاي تـو شـكر و دلپـسنده، ز پـنج             سخن

يـار احمـدي،    ( »پانزده بدر، باقيش چنده؟   
  )1362خرم آباد، 
 ايـن چيـستان     تعبيرهاي عـددي   ديگر

 )1372، شيراز، مهدوي (» را بر همه واجب كرده؟     هفت و   دهآن چيست كه    « :چنين است 
 يـا   )1366كريمي،اصفهان، (»كنه به تو؟   مياين چي چيه، هفت و هشت و دو، حكم          «: يا
 hafto hašto do, sari he «»هفت و هشت و دو، سري هه دِ تو گريني يا ولـي كـري؟  «

de to gerieyni yâ veli kari «)،به اين معني كه هفت اسـت و  )1360آباد،   زرينفرخي 
كنيد؟ در زبان تركي نيز اين چيستان   ميگيرد يا ولش     ميهشت و دو، سرش از تو دست        

 بونـون جوابـو     سنلييز و ايكي، اگر ب    يبو نمدي، يدي و سگ    «: شود ميبدين صورت بيان    
ــن  bu namanadi yeddio sagizo iki agar bilisan bunun javabu «»دي؟من
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namanadi «)   ،يعني آن چيست كه هفت و هـشت و دو، اگـر             )1366حسنعلي، همدان ،
  داني بگو؟  ميجواب آن را 

 :ي پنج گانه اشـاره دارد  ها  با استفاده از ابهام و از طريق اعداد به نماز          اين چيستان نيز  
  )1367مهربان، كازرون، ( ».آن پنج كه شش ندارد«

   تعبير حروفي-ج
هـاي مربـوط بـه نمـاز اسـتفاده            چيـستان ر برخي مناطق از حروف بـراي سـاختن          د
  :اند، مانند كرده
  اين پنج حرف را چيست نام؟         م دو دال دو لام         ـيــك مــــي

  رامــ او هست حهزن در خان                هر كه داند؛ داند، هر كه نداند   
  )1366رضواني، بي جا، (

 و  ، سر روي مهر مانند مـيم       است كه در وقت نماز هنگام رفتن به سجده          مقصود آن 
  .دو دست مانند دال و دو پا مانند دو دال است

  :؛ در اين چيستان آمده استه فارس استمثال ديگر از منطقه شبانكار
   لــرا افتاد روزي از بغـر دانش مـــدفت

  هان نايافتم من در غزلـه گشتم در جــچ هر
    كاف و دو لامها برو در كوچتفي گفتها

  از سه جيم و پنج ب، بگذر كه يابي اين كلام
  )1366 شبانكاره، قرباني،( 

  :يا
  مالــي جـج آيينه بينـپن                   اين چيست اي نيكو خصال

  د دالـــر ماننــگاهي كم                  معـاهي كند قدت چو شـگ
  لالـاف جـگاهي از اوص                   اكت افكندـــاهي به خــگ
  قالـمايي انتــود نــبا خ                    ا روي همره بريــر جــه
  لالـبعد از الف، هفده ه                     ف باشد سرشــفده الــه

  )1366  اسدآباد، بوجين،اكمل، وارسته / 1362 ، شهرضا،مساعي(
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   تعبير خواهري و برادري-چ

 مربوط به نماز به     هاي  چيستان تعبير ديگري است كه در       ها   و برادر بودن نماز    خواهر
   :رود ميكار 

   پسرجدر شب و روز زاده پن                            چيست از يك پدر و مادر
  )1365 موگويي، كمران،(

  :يا
  تومان زركه ميراث پدر هفده                              رادرـبيا بشنوحديث پنج ب

  رـبرد ميراث كمت ميكدام يك                              ميان پنج پسر دختر نباشد
  )1372مهدوي، شيراز، (

  . كه البته در اين چيستان پاسخ نماز صبح است
سه و آن سه تن بردند هر يـك          مي  پنج پسر از يك پدر و مادر، اولي دو برده، دو          «يا  

سه برادر هـستند يكـي دو بهـر دارد، يكـي         «:يا) 1360 ه، بندرگناو موسايي،( ».چهار بهر 
  )1366اميني، ممسني،( ». بهرهشت بهر و ديگري هفت
  صور ديگر-ح

؛ اند هاي ديگر نيز آمده    در صورت » نماز «هاي  چيستان ،علاوه بر مطالبي كه اشاره شد     
  :مانند اين چيستان كه داراي وزن است

  ر زير سقف بگذاشتهـر بـشت تيـه                     دو ستون اندر ميان از سيم خام
  نبد روي سقفش برقرارـه گـد سـش                      امـمر و از زرِ فــلاي اَحــاز ط

  وارـامش استـرق روي بــهار بيــچ                     ــن فيروزه جامي در بــرنگ آب
  بينان هميشه سوي اوست چشم حق                      ل خوشنوا كرده كنامــج بلبــپن

  اروهاي اوــرج و بــراز بـــر فـــب                      از حرير و رنگ آنها مشك فام
  بارك االله زين سراي پر مقام

  )   1364مساعي، شهرضا،(
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در اين چيستان دو ستون، منظور دو ركعت نماز صبح اسـت؛ هـشت تيـر نمازهـاي                 
سه گنبد نماز مغرب، چهار بيرق نماز عشاء و پنج بلبـل نيـز پـنج                . هستند رصبح و عص  

  .وقت نماز هستند
  :همچنين اين چيستان شعري

  شب تا به سحر نالم، آياتِ تو را خوانم
   بر سرش نشين جانا، بين چه خوش صفا دارم                                             

  )1362 زالپور، دزفول،(
اين چيستان نمد سجاده، يا همان جانماز است كه سابق بر اين بر حاشـيه آن                 پاسخ  

  . شد مينوشتند و از نمد ساخته  ميآيه يا شعري 
آن چه شماره تلفنـي اسـت كـه بـا آن            « : نيز در نوع خود جالب است      ها  اين چيستان 

 در ايـن چيـستان     )1366 حـسيني، فـارس،   (» ؟توان با خداونـد ارتبـاط برقـرار كـرد          مي
  :يا اين شعر، پاسخ چيستان هستند )24434( ي نمازها ي ركعتها شماره

  رود مـيان ــجان ندارد از پي ج                    رود ميآن چه چيز است، نال نالان 
  رود يـحكمش از شاه خراسان م                     واـلق در هــا دارد معـــنج پـــپ

  )1366حيدري، ميناب، (
  :اند، مانند  شدهي در مورد نماز ميت طرحهاي نچيستاگاهي 
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ــدارد مــيآن چــه نمــازي اســت كــه « صــادقي، ( »؟خــوانم، امــا ركــوع و ســجود ن
خرمـي، كاشـان،    ( »؟آن چه نمازي است كه به وضو احتياج نـدارد         «:يا  ) 1370اليگودرز،

  )1367صادقي، رودبار، (»!آب حاضر، وضو غير لازم، نماز واجب «:يا) 1366
ي هـا   نمونـه .  در مورد نماز صور متنـوعي دارنـد        هاي  چيستان كه اشاره شد     همانطور

كـدام   «:ديگر مواردي است كه به نحوي با موضوع نماز ارتباط دارند؛ مانند اين چيستان             
 پاسـخ آن    )1367شـم نيـا، گـروس،     ها  (. »پيامبر است كه در مسجد گوشتي نماز خوانـد        

در نمـاز    ميچه كلا «: يا. نماز خواند  - يا ماهي  –حضرت يونس است كه در شكم نهنگ        
 رسـتمي، ( »؟است كه اگر بگوييم نماز باطل است و اگر هم نگـوييم نمـاز باطـل اسـت                 

شـه   مياون چه ذكريه كه براي نماز       «پاسخ اين چيستان نيت نماز است يا        ) 1366ملاير،  
 آن چه جـايي   «: يا.  كه منظور اذان است    )1365مهدي پور،شهر كرد،   (»؟در حركت گفت  

 )1366گـچ فـروش، دزفـول،      (»شود نماز خواند، جز روي آن؟      مياست كه در تمام دنيا      
اون چـه نمازيـه كـه هـيچ وقـت قـضا       «است يـا  »  كعبههبام خان«پاسخ اين چيستان هم   

  .كه پاسخ آن نماز آيات است) 1362طاهري، تاكستان،( »؟شه مين
   معما-خ

جـز  «نوعي چيستان هستند؛      نيز ها  ي ادبيات آمده است، معما    ها  كتاب همانطور كه در  
پاسـخ   « و )114: 1371يوسـفي، ( ».شـود  مـي طريق پرسش طرح     به   اين كه چيستان غالباً   

معما، با ساخت و تركيب پيچيده و غامضش، بيش از لغز يا چيستان بـه انديـشيدن نيـاز             
از  چيـستان ...« :؛ يا در دانشنامه ادب فارسـي آمـده اسـت          )24: 1379اهوازي،  امام( »دارد

ــان صــفات و   معمــا ســاده ــه بي ــر اســت و ب ت
تـر بـوده،     پردازد؛ اما معما پيچيده     مي ها  ويژگي

يي بـه حـروف اسـم مـورد نظـر           ها  تنها اشاره 
  )2/1214: 1381 مقدسي،( »...دارد

يي ها  توان به معما   در خصوص نماز نيز مي    
اشاره نمود، از جمله اين معمـا كـه در تربـت            

انـه زنـي بـا      در خ « :حيدريه رواج داشته است   
يك نفر در آن خانه     . شوهر خود نشسته است   

يك نفر  . خواند و نفر ديگر روزه دارد      مينماز  
شـوند و آن     ميدر اين هنگام آن زن و مرد بر هم حرام           . شود مياز بيرون وارد اين خانه      
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اش باطـل   و آن كس كه روزه داشـته اسـت، روزه        خواند، نمازش باطل     ميكسي كه نماز    
  )1370، تربت حيدريه، محمودي( » كيست؟، آن كه به خانه وارد شدهحال. شود مي

اين مرد شوهر قبلي زن بود كه به سفر رفته بود و پـس از دو سـال                  : پاسخ اين است  
رسد كه شوهرش مرده و زن بـه دسـتور حـاكم شـرع بـا مـرد ديگـري ازدواج                      ميخبر  

اش نمـاز بخوانـد و       هدهد كه يكي براي شـوهر فـوت شـد          مياو به دو نفر پول      . كند مي
آيد و آن زن بر آن مـرد حـرام     ميديگري روزه بگيرد؛ اما ناگهان شوهر قبلي زن از سفر           

تواند در آن واحد دو شوهر داشـته باشـد، و آن كـسي كـه نمـاز                   ميشود؛ چون زن ن    مي
 و آن ديگـري هـم كـه روزه بـود     شود؛ چون مرد زنده اسـت  ميخواند نمازش باطل    مي

  .شود يماش باطل  روزه
دو رفيـق در راهـي      «: بالاخره اين دو معماي كاشاني كه يك نكته انحرافي ويژه دارد          

دوست او وسايل دفن او را آماده كرد و رفت يك آقا       . رفتند، يكي از آنها بين راه مرد       مي
در موقع سجده يك تيغ به چشم آقـا فـرو رفـت و چـشم او                 . آورد تا نماز ميت بخواند    

 چشم آقا را بدهد؟ دوست ميت، يا ميت، يا اينكـه آقـا              هسي بايد دي  حالا چه ك  . كور شد 
پاسخ اين معما هيچكدام است زيـرا نمـاز         ) 1366معصومي، كاشان، ( » بخشد؟ ميديه را   

شخصي در حين خوانـدن نمـاز ميـت،     « : معماي دوم اين چنين است     .ميت سجده ندارد  
 ـ  مييشانيش خورد و پ  مي تابوت   هبه هنگام سجده، ناگهان سرش به لب       طـوري  ه شـكند، ب

حالا آيا . كند ميخورد و آن را نجس     مي غسل داده شده     هكه خون پيشاني او به كفن مرد      
 »اي ديگـر انديـشيد؟    بايد كفنش را عوض كرد يـا چـاره  بايد مرده را دوباره غسل داد يا      

  .پاسخ اين معما نيز اين است كه نماز ميت سجده ندارد) همان(

  بندي جمع

 نماز داراي تنـوع زيـادي هـستند و           مربوط به  هاي  چيستانه ملاحظه شد    همانطور ك 
ي آموزشـي و    هـا   ترديـد جنبـه    بـي . شود  ميي خاص بيان    ها  ال آن با تعابير و استعاره     ؤس

 و جايگاه آن در اوقات فراغت مردم موجب شده است كـه بـا وجـود                 ها  فكري چيستان 
از اين رو اين ژانر ادبيات شـفاهي   . هنوز بيان آنها خالي از لطف نباشد       ها  گسترش رسانه 

ي جمعـي،   هـا   هـاي آموزشـي و حتـي رسـانه         هنوز با طرح در محافل خانوادگي، مكـان       
  .گيرد ميتواند مورد توجه و استقبال قرار  مي
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